
بخش بزرگی از 
مالیاتی که از 

مردم می گیریم، 
 انرژی های فسیلی 

است که از زیر 
 زمین خارج کرده 
یا به مردم دوباره 

می فروشیم یا بخشی 
را صادرات  کرده 

و کشورداری 
 می کنیم. بزرگ ترین 
مالیاتی که از مردم 
می گیریم، مصرف 

همین انرژی های 
فسیلی زیر زمین 

است، بدون   اینکه 
آن را جزو درآمد 
مالیاتی محاسبه 

کنیم. کشور ما دو 
نوع مالیات می گیرد ؛ 

یکی از منابعی که 
رایگان در  اختیارش 
است و  یکی هم از 

محل درآمدهای 
روزانه مردم

فرضاً اگر چهار 
میلیون مسکن جدید 

ساخته شود و این 
رقم را به  ۲۵ میلیون 
خانوار کنونی اضافه 

کنیم، به چیزی 
حدود ۶۰  میلیون 

مترمکعب دیگر 
)علاوه بر آن( در 

روز گاز نیاز داریم 
و اگر بخواهیم به 
این چهار میلیون 
مسکن، برق  هم 

بدهیم با احتساب 
اینکه در زمان  پیک 

هر واحد مسکونی 
حدود 1۰ کیلووات 

مصرف دارد، با 
احتساب هدر رفت 

شبکه، 1۲ کیلووات 
برق موردنیاز است 
که همراه واحدهای 
 خدماتی مسکونی به 
حدود 1۵ کیلووات 

می رسد
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 لوله کشی و در کنار آن، تأمین انرژی ازطریق گاز مایع، برق 
یا انرژی های نوین وجود دارد؟

بگذارید اینگونه آغاز کنم؛ اینکه در کشور حدود 500 هزار کیلومتر 
لوله کشی گاز کرده ایم، کار اشتباهی بوده و  کسانی که این   کار را 
کرده اند به میزان  مصرف گاز کشــور در آینده و برنامه ریزی هایی 
که در برنامه های توســعه  پنجم و ششــم در نظر گرفته شــده   بود 
و پیش نیازهای برنامه هفتم و هشــتم دقت نکرده اند و  برحســب 
فشــارهای  سیاســی به همه جای کشور لوله کشــی کرد ه اند. در 
  روستاها و حتی شــهرک های کوچک در دوردست که  برق  داریم، 
نیاز به گازکشــی نداریم. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا   حتی 
پخت وپــز به جای گاز با برق انجام  می  شــود. ما به  جای اینکه این 
حجم لوله کشــی انجام دهیم و این همه پرتی گاز   داشته باشیم، 
می توانستیم  نیروگاه های ترکیبی در نزدیک  شهرها درست کنیم که 
در بخش تامین برق و آب گرم به شهرها   کمک کنند یا در  روستاها 
و جاهای دوردست می توانستیم  از پنل های خورشیدی استفاده 
کنیم و دچار بسیاری از مشــکلاتی   که  امروز در بخش گاز داریم، 
نمی شــدیم. حدود 10 درصد  گاز کشورمان در همین لوله کشی 
پرت می شــود که عدد  بسیاری   بزرگی اســت و برای جلوگیری از 
این هدررفت گاز، حدود 10  ســال و هرســال حــدود دو میلیارد 
دلار نیاز  به ســرمایه گذاری است   که بتوانیم شبکه را حفظ کنیم. 
چون هر روز شــبکه  فرسوده تر هم می شــود و خسارتش کشور  را 
به جایی می رساند که شاید در   آینده نه چندان دور، مجبور شویم 
بخشی از خطوط لوله  روستایی و بخش  فرسوده را جمع کنیم که 
آن موقــع توجیه اقتصادی   ندارد که خط لوله جدید بگذاریم. این 
هدررفت ســرمایه  اســت  که امروز به دلیل اشتباه در نوع تفکر ما 
به تأمین انرژی کشــور   ایجاد شده است و در آینده هزینه دیگری 
برای  جمع آوری باید  انجام شود و نهایتاً مجبور می شویم به سمت 
اســتفاده از برق یا   انرژی های تجدیدپذیر به جای  گاز برویم. امروز 
ترکیه با حدود   70میلیارد مترمکعب گاز، کشــور را اداره و از 7-8 
نوع   انرژی اســتفاده می کند.  در کشــور ما حــدود 250 میلیارد 
 مترمکعب گاز مصرف می  شود و به دو نوع انرژی بیشتر دسترسی 
  نداریم که گاز  و فرآورده های نفتی است. انرژی تجدیدپذیر  و انرژی 
هسته ای ما کمتر از یک درصد است که تولیدمان هم عدد    بزرگی 
نیســت و می توان گفت، انرژی ما وابسته به انرژی  فسیلی است. 
با این کار خســارتی به کشور وارد کردیم، چون که نتوانستیم از آن 
  میزان سرمایه در پروژه های زیربنایی دیگر استفاده کنیم و هرآنچه 
صادر می شــود نیز خرج  تعمیر و نگهداری  همین بخش   می شود 
تا بتواند نیاز روزمره ما را تأمین کند. این اشــتباه بزرگی در زمینه 
 طراحی و مدیریت انرژی بوده که 5-4 دهه این   اشــتباه را پشــت 
ســر هم تکرار کرده ایم. امروز هم همین  اشتباه را داریم. در بخش 
نیروگاهی در برنامه هفتم نیز بیشــترین تمرکــز   برنامه ریزان روی 
نیروگاه هــای حرارتی بود  که با  انرژی های فســیلی کار می کنند، 
درصورتی که کشــور ما از لحاظ انرژی های   تجدیدپذیر در شرایط 
بســیار  خوب ساعات آ فتابی و  بادی اســت. حدود 3200 ساعت 
آفتاب مفید داریم که می توانیم انرژی   خورشیدی تولید  کنیم و در 
24 نقطه از کشورمان  شرایط بسیار خوبی برای انرژی های بادی 
داریم که می توانند بخش انرژی    خورشید در شب را تکمیل کنند و 
به این طریق، بخشی از برق  کشور را از انرژی های تجدیدپذیر تأمین 
کنیم؛  بدون اینکــه در   این مرحله احتیاج بــه ذخیره باتری های 
بزرگ داشــته باشیم. هرچند به  مرور مجبوریم این  راه را برویم، اما 
با خســارات   خیلی زیاد و از دست دادن ســرمایه زیادی که امروز 

 به صورت انرژی های فسیلی در  کشور مصرف می  کنیم.  
Ó  فکر می کنیــد به خاطر کمبود انــرژی، پروژه هــای بزرگ

کنار گذاشته می شــوند؟ )فرضاً مسکن ملی  کنار گذاشته 
می شود؟ و همینطور سایر گزینه ها؟(  

نمی توانیم ناگهان از ســوخت فســیلی به انرژی های تجدیدپذیر 
شــیفت کنیم. هیچ کشــوری هم نمی تواند این  جهش ناگهانی را 
داشته  باشــد. طی دوره 10 تا 20 ســاله می توانیم آرام آرام بخشی 
از نیاز انرژی امروزمان یا  بخشــی که در آینده اضافه می شــود را به 
 انرژی های تجدیدپذیر سوق بدهیم، البته اگر از امروز آن را به عنوان 
بنای  انرژی آینده کشور قرار دهیم. امروز قیمت پنل ها چیزی  حدود 
82 درصد نســبت به 10 ســال قبل، کمتر شده و  تجهیزات انرژی 
بادی چیزی حدود 64 درصد نســبت به 10 ســال پیش، کاهش 
قیمت دارد. تا ســال 2030 که  یکی از نقاط حســاس دوران گذار 
انرژی در دنیا محسوب می شود، این قیمت 50 درصد دیگر کمتر 
خواهد  شد.  البته پیشــنهاد می کنم دولت در انرژی های نوین وارد 
نشــود، زیرا هرجا دولت ما وارد مدیریت یک بخش شده، متأسفانه 
 آن بخش یا شکست خورده  یا به گونه ای سنگین حرکت کرده که به 
نتیجه نرسیده و از دنیا و کشورهای  منطقه عقب افتاده ایم. قبلًا هم 
پیشنهاد کرده ام  که ورود به بخش تجدیدپذیر را به بخش خصوصی 
واگذار کنیم  و دولت کلًا شــبکه انتقال را در اختیار داشــته باشــد. 
بخش های  خصوصی در بخش انرژی، بادی، خورشیدی و  هیدروژن 
سبز سرمایه گذاری کنند و مثلًا 30 درصد از آنچه تولید می کنند، 
به عنوان هزینه شبکه که متعلق به دولت  است، در اختیار شبکه قرار 
دهند و مانده را مجاز باشــند به  کشورهای منطقه صادر کنند یا به 
صنعت ایران  بفروشند، زیرا بخش خصوصی نگران منافع خودش 
است و از  منافع اش دفاع می کند؛ می توانند خودشان را به روز  کرده 
و از سرمایه شــان حفاظت کنند. اگر دولت را وارد بخش انرژی های 
 تجدیدپذیر کنیم، همان اتفاقی که در  انرژی های فسیلی رخ داده، 

تکرار می شود. برای اینکه  انرژی تجدیدپذیر را در کشور وارد 
مدار کنیم، به شــبکه به روز نیاز داریم که احتیاج 

به حــدود 20  میلیارد دلار ســرمایه گذاری در 
شبکه برق داریم. دولت می تواند این کار را 

با  سرمایه خود انجام دهد و با  تولیدکننده 
در مورد درصد به توافق برسد و اجازه دهد 
که تولیدکننده بخش خصوصی بتواند 

رویداد

تورم آذر 44/4درصد
طبــق اعلام مرکز آمار، در آذرماه ١٤٠٢، شــاخص قیمت 
مصرف کننده خانوارهای کشور به 217 رسیده که نسبت 
به ماه قبل 2/9درصد و نســبت به مدت مشــابه پارســال 
40/2درصد افزایش یافته و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری 
نسبت به دوره مشــابه پارسال 44/4درصد افزایش داشته 
است. مرکز آمار طی گزارشی میزان تورم نقطه به نقطه، تورم 
ماهانه خانوارهای کشور، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور 
و همچنین درصد تغییرات شــاخص قیمت در دهک های 
هزینه ای کل کشــور در آذرماه ١٤٠٢را اعلام کرده است. 
درصد تغییر میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. 
در آذرماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 
44/4درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 

0/5واحد درصد کاهش یافته است.

واردات ۱۹ تن شمش طلا به کشور
طبــق اعلام گمرک، در 9 ماهه امســال، بیــش از 19 تن 
و 246 کیلوگــرم شــمش طــلا بــه ارزش یک میلیــارد و 
228 میلیون دلار، ازطریق گمرکات وارد کشــور شده که 
چهارمین کالای وارداتی محســوب می شــود. به گزارش 
ایســنا، واردات شــمش طلا با اختصاص 2/54درصد از 
ارزش کل واردات کشور در 9 ماهه سال جاری، رتبه چهارم 
اقلام عمده کالاهای وارداتی کشــور را به خود اختصاص 
داد. در این مدت بیشــترین میزان واردات شــمش طلا از 
گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( با 67 درصد از وزن شمش 
طلا، گمرک باشــماق با 21/15درصــد و گمرک تبریز با 
8/75 درصــد انجام گرفت. براســاس ایــن گزارش، پس 
از سه گمرک فوق الذکر، بیشــترین میزان واردات شمش 
طلا به گمرک مشــهد، گمرک فــرودگاه اصفهان، گمرک 
فرودگاه شیراز و گمرک اصفهان اختصاص داشت. بنابراین 
گزارش، هیئت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا 
تسهیلاتی جهت واردات شــمش طلا برقرار شود، پس از 

این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.

اعلام زمان واگذاری بنگاه ها
در ادامه اجرای مصوبه مولدســازی ازسوی سران سه قوه، 
بخــش بزرگــی از بنگاه هایــی کــه در اختیــار  بانک هــا و 
دستگاه های اجرایی بود و همراهی نمی کردند، در ماه های 
آینده واگذار خواهد شــد. به گزارش ایســنا، سیداحسان 
خانــدوزی، وزیر اقتصاد دراین باره گفت: ســبک کردن بار 
دولت از بنگاه داری است و دراین زمینه نیز موفق شدیم برای 
حل این مشــکل وفاقی در سطح بالای دولت و قوه قضائیه 
ایجــاد کنیم و در ماه های آینــده خواهید دید که این روش 
و فرآیند معکوس خواهد شــد و بخش بزرگی از بنگاه هایی 
که در اختیار بانک ها بود و دستگاه های اجرایی نیز حاضر 
نبودند از آنها دل بکنند، واگذار خواهد شــد. وزیر اقتصاد 
گفت: ترجیح ما دراین زمینه است که تجربه گذشته تکرار 
نشــود به نحوی کــه دوباره از ســازمان تامیــن اجتماعی و 
صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( و سایر نهادهای عمومی کشور بخواهیم وارد عرصه 
مدیریت این شرکت ها شــوند. واگذاری این شرکت ها باید 
به همان قیمتی باشد که فعال اقتصادی به آن اعتقاد دارد 
و این طور نباشــد که قیمت گذاری این بنگاه ها به دوبرابر یا 
سه برابر ارزش واقعی قیمت گذاری شود، زیرا در این صورت 
حتماً فعالان اقتصادی استقبال نخواهند کرد و اینجا هم با 
صراحت می گویم، حتماً بخشی از مدیران دولتی نیز دوست 
ندارند فعالان بخش خصوصی در این عرصه ورود کنند، اما 
دولت و قوه قضائیه توافق دارند که  کمک و پشتیبانی کنند 
تــا تصمیمات لازم دراین زمینه با جــرأت و همت و همراه با 

شفافیت و پیروی از قانون اتخاذ شود.

محصول خود را در  بازار رقابتی به داخل  و خارج بفروشد. همچنین 
برای اینکه قیمت برق چقدر باشد، می تواند سندیکایی تشکیل شود 
که  نمایندگان مصرف کننده، تولیدکننده  و دولتی باشند و قیمت را 
کنترل کنند. آن سندیکا هم باید به گونه ای باشد  که همه احکام آن 
ازطرف دولت صادر  نشود و آنجا جایگاه حکمرانی دولت نشود، چون 
گاهاً دیده ایم در خیلی جاها که  سندیکایی می خواهد تصمیم گیری 
کند، حکم شان  را از نماینده وزارتخانه های دولتی می گیرند و بود  و 
نبودشان فرقی نمی کند؛ چون نهایتاً هرچه وزیر تصمیم می گیرد، 
همان  می شود. باید یک بار به بخش خصوصی  اعتماد کنیم و اجازه 
دهیم که وارد مدیریت کشــور شود، گرچه برای دولت سخت است 
که با  بخش خصوصی رقابت  کند و ممکن است زیر بار این مسئله 
نــرود. اما اگر بخش انرژی های تجدیدپذیر و  دوران  گذار را به دولت 
واگذار کنیم، در 15-10 سال آینده همان بلایی سرش می آید که 
امروز سر بخش انرژی های  فسیلی  آمده و امیدوارم دولت این اشتباه 

را انجام ندهد. 
Ó  چرا دولت ها در ایران اغلب مواقع، هزینه های انرژی را در

محاسبات بودجه، نادیده می گیرند؟
  در کشــور ما، ســرمایه زیر زمین به عنــوان ســرمایه در نظر گرفته 
نمی شود و به عنوان یک چیز بادآورده دیده  می شود. دقت نمی کنند 
 آنچه از زیر زمین برمی داریم برای مصرف روزانه نیســت، باید برای 
پروژه های زیربنایی  سرمایه  گذاری شود. از آنچه در زیر زمین  است 
به عنوان بخشــی از منابع خدادادی رایگان کــه می تواند نیازهای 
 روزمره حکمرانی را تأمین کند، در نظر گرفته شــده است. این یک 
نگاه  اســت که شــاید قبل از انقلاب هم بود و بعد از  انقلاب شدت 
بیشــتری پیدا کرد. بخش بزرگی از مالیاتی که از مردم می گیریم، 
 انرژی های فســیلی اســت که از زیر  زمین خارج کــرده یا به مردم 
دوباره می فروشیم یا بخشی را صادرات  کرده و کشورداری  می کنیم. 
بزرگ ترین مالیاتی که از مردم می گیریم، مصرف همین انرژی های 
فسیلی زیر زمین است، بدون   اینکه آن را جزو درآمد مالیاتی محاسبه 
کنیم. کشــور ما دو نوع مالیات می گیرد ؛ یکی از منابعی که رایگان 
در  اختیارش است و  یکی هم از محل درآمدهای روزانه مردم.    اخیراً 
اعلام شده که110 پتروشــیمی جدید قرار است وارد مدار شوند و 
75 پتروشیمی،  موافقت اصولی را از معاونت  برنامه ریزی وزارت نفت 
گرفته اند و خوراک شان هم گاز است. همین 75 پتروشیمی  اگر به 
شبکه بیایند، حدود 90 میلیون  مترمکعب در روز گاز احتیاج دارند؛ 
یعنی 10 درصد از گاز کشــور را باید به  این 75 پتروشــیمی جدید 
بدهیــم، اما کدام گاز، وقتی برای پتروشــیمی های  موجود هم گاز 
نداریم؟ حالا باید ده ها  میلیارد سرمایه کشور در پتروشیمی بخوابد 
و با شــرایط تحریم بعد از 6-5 سال که  زمان بهره برداری برسد،  تازه 
متوجه می شویم نصف گاز موردنیاز کشور را نداریم. جالب این است 
که همان پنج سال دیگر، مدیران امروزی که آن موقع سرکار نیستند، 
منتقد وضعیت خوابیدن پتروشیمی ها به خاطر نبودن گاز می شوند. 

Ó  بارها تأکید کرده اید که تنها راه حــل برای بحران انرژی در
ایران، تشــکیل وزارت انرژی است.  ســاختار وزارت انرژی را 

چگونه می دانید؟  
بله بنده چند ســال اســت که بیان می کنم، مشکل کشور ما عدم 
داشــتن وزارت انرژی و فقــدان اتاق فکرهای  انرژی اســت  و   این را 
از تجربه کشــورهای دیگر می گویم. دو نمونه گفتم. چهار میلیون 
مسکن در حال ســاخت  اســت، بدون اینکه در بحث    انرژی توجه 
شده باشد، 110 پتروشیمی مجوز مطالعه و اجرا گرفته اند و حدود 
74 پتروشیمی از آنها  موافقت اصولی گرفته که باید به آنها   خوراک 
گاز بدهیم. ازطرفی نیروگاه هــای ما حدود 30درصد راندمان دارد، 
 درحالی که نیروگاه می توانســت تا 60-50 درصد راندمان   داشــته 
 باشــد. همچنین حدود 13درصد از برق کشورمان در شبکه  تلف 
می شود که می توانست اینطور نباشد. نزدیک 10درصد از گازمان 
  در  خطوط لوله تلف می شود که  می توانست تلف نشود. حدود 18 
میلیارد مترمکعب یعنی حدود 8 درصد گاز کشورمان در    مشعل ها 
می سوزد که  می تواند این اتفاق نیفتد. همه این ها نشان می دهد، در 
جایی مشکل بزرگی داریم و هرکس ساز    خودش  را می زند. اگر وزارت 
انرژی داشته باشــیم، شاید همه مجبور شوند طبق یک نت پیش 
بروند و ســاز بزنند و آن ساز  انرژی    باشد. معتقدم، اولین و مهم ترین 
کاری که باید انجام بدهیم این است که وزارت انرژی تشکیل دهیم 
 که چند زیرمجموعه    داشــته باشد شامل؛ نفت، گاز، برق فسیلی، 
انرژی های تجدیدپذیر، برق و هسته ای تا  بدین گونه بتوانیم طوری 
 برنامه ریزی   کنیم که ظرف یک دوره 10 تا 15 ساله، بخش هایی از 
اشتباهات را جبران  کنیم، در غیر این صورت کشور دچار مشکلات 
  خیلی بزرگی خواهد شد. به عبارتی، بدترین ارث را در بخش انرژی 

برای فرزندان مان به جای خواهیم گذاشت.
Ó  کارشناسان ازجمله شما بارها بر یارانه پنهان انرژی تأکید

داشتید. ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان  انرژی در  ایران! چه 
باید  کرد؟ باتوجه به قالب شکننده اقتصادسیاسی در ایران، 

آیا واقعی سازی  قیمت ها جواب می دهد؟
در بخش یارانه انرژی، مردم مقصر نیستند. اینکه نیروگاه های ما 30 
درصد کار می کنند و بقیه اش هدر می رود،  اینکه شبکه  برق ما 13 
تا 19 درصد پرتی دارد، اینکه ماشــین های ما دوبرابر ماشین های 
اســتاندارد ســوخت مصرف  می کنند، اینکه در  شبکه ســازی گاز 
کشــورمان اشتباه کردیم و اینکه مشــعل ها می سوزند، هیچکدام 
ربطی به مردم  ندارد و همه این ها یارانه هایی اســت  که مردم نقشی 
در آنها ندارند. آنجاکه مردم نقش دارند، کار پیچیده ای  نیست. آنچه 
مردم در آن نقش دارند یک فرهنگسازی  است که آن هم باز احتیاج 
به مدیریت ازطرف متولیان  بخش های انرژی دارد. مثلًا اینکه 
موتورخانه ها در خانه ها در بخش  گرمایش چطور کار 
می کنند، چیزی است که  از طرف شرکت 
گاز باید نظارت شود و به حد استاندارد 
برسد. اینکه در بخش  ساختمان سازی 
مشکل داریم و  بخش زیادی از حرارت 

داخل خانه ها از بین می رود، سازمان نظام مهندسی ما مشکل دارد و 
 ربطی به مردم  ندارد. مردم در این بین کمترین نقش را دارند و حدود 
127 میلیارد دلار سالیانه از درآمد کشورمان را به دلیل  عدم  توجه به 
استانداردهای بین  المللی در بخش تولید، توزیع و مصرف انرژی از 
بین می بریم که سرمایه آیندگان  است. قبلًا  هم نوشته ام که کمترین 
نقش اش متعلق به مردم و بیشترین نقش اش، مدیریت انرژی است 

که باعث  شده این همه انرژی در  سال از بین برود. 
با تصمیم امروز و فردا هم حل نمی شود. اگر بخواهیم این سیستم 
اشتباه را درست کنیم به یک یا دو دهه زمان  نیاز داریم تا فقط  عدد 
127 میلیارد را نصف کنیم. امروز چیزی حدود یک ونیم میلیون 
ماشین در سال به  شبکه اضافه می شود چون وضعیت  اقتصادی 
خوب نیست، ازطرف دیگر حتی 10 درصد این ماشین ها از شبکه 
 خارج نمی شوند. اگر فرض را بر این بگذاریم که فقط در روز 100 
میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم، به  تعداد  آمار ماشین های 
خارجی حــدود 15 میلیون لیتر مصرف می شــود که برعهده 
شبکه تولید ماشین کشور  نمی گذاریم و  حدود پنج میلیون لیتر 
برای بخش موتورسیکلت و مسائل دیگر، حدود 80میلیون لیتر 
در روز با ماشــین های داخلی می ســوزانیم و نصف آن به صورت 
اضافی هدر می رود چون مصرف شان دو برابر استاندارد  است؛ 
یعنی روزی حدود 40 میلیون لیتر  بنزین. شــما این میزان را در 
یک سال محاسبه کنید و بعد در قیمت  فوب خلیج فارس ضرب 
کنید، به عدد عجیب و غریب هفت میلیارد دلار می رسید. یعنی 
هرسال چنین  ســرمایه و پولی را فقط در بخش خودرو از دست 
 می دهیــم، حتی اگر کارمندان بخش ماشین ســازی را به خانه 
 می فرستادیم و ســالی دو میلیارد دلار حقوق به آنها می دادیم، 
باز  هم چهار میلیارد جلو بودیم و کشتارها و  خسارت های بعدی 
هم به جای خود! بنابراین مشکل ما در بخش یارانه خیلی بزرگ 
 اســت و بخش بزرگی از این  مشکل به مدیریت انرژی و صنعت 
برمی گردد. امروز از نظر شدت مصرف انرژی، در دنیا رکورددار 
 هســتیم. به این  معنی که اگر یک خودرو را در ایران تولید کنیم 
و عین همان خــودرو را در ژاپن تولید کنیم، ما 15 برابر ژاپن در 
  ایران بــرای این کار انرژی صرف می کنیم که بخشــی از آن به 
تکنولوژی، مدیریت، بهره وری سیستم و تأمین منابع  برمی گردد. 
ما کشوری هستیم که به اندازه کافی  جوان نخبه داریم، به اندازه 
کافی صنعت پایه داریم، اما در بخش  مدیریت استفاده از صنعت 
و انرژی متأســفانه  آنچنان بد عمل کرده ایم که امروز در شــدت 

مصرف انرژی، در دنیا  رکورددار هستیم. 
Ó  ما در حال حاضر به سبب کمبود سوخت با مازوت سوزی و

دستکاری در بنزین مصرفی به دلیل  کمبود، مواجه هستیم. 
تبعات و آثار کمبود انرژی و سیاست گذاری نادرست در این 

زمینه را چه  می دانید؟
در بخش مازوت مشــکل این اســت که چیزی حدود 30 درصد از 
تولید پالایشگاه های مان به جای اینکه تبدیل به   فرآورده هایی مثل 
بنزین و گازوئیل شود که ارزشمند است، تبدیل به مازوت می شود 
و قیمــت مازوت در بازار   جهانی زیر قیمت نفت اســت. درواقع 30 
درصد از نفتی که از زیر زمین برداشــت می کنیم، به جای اینکه به 
  بنزیــن و گازوئیل تبدیل  کنیم، تبدیل به مازوتی می شــود که اگر 
بخواهیم بفروشــیم، از قیمت نفتی که آن را تولید  کرده ایم، بسیار 
پایین تر اســت. این فقط مشکل مازوت ما نیست، مازوت کشور ما 
چیزی حدود 7برابر  اســتاندارد  جهان )3/5درصد( سولفور دارد. 
بیشترین مصرف مازوت در سوخت کشتی های حمل و نقل جهانی 
است که طبق استاندارد جهانی، باید نیم درصد  باشد. یعنی مازوت 
ما آنجا هم مصرف نمی شود. یک بخش کمی از مازوت ما با  واسطه 
به امارات می رود و در  یک پالایشگاه که می تواند مازوت را استاندارد 
کند، تبدیل شده و فروخته  می شود و با پول آن بنزین از  ترکمنستان 
می آوریم و کسری بنزین را تامین می کنیم و به نام سواپ غیر  هم نام 
یعنــی صادرات مازوت و در  مقابلش واردات بنزین، کســری بنزین 
کشــور را تامین می کنیم. برای اینکه  بتوانیم پالایشــگاه های مان 
را اســتاندارد  کنیم و جلوی خســارت مــازوت را بگیریم که بخش 
زیــادی از آن در نیروگاه هــای  کشــور خودمان مصرف می شــود و 
 باعث صدمات در بخش ســلامتی کشورمان هم شده، احتیاج به 
ســرمایه گذاری و  تکنولوژی داریم. پالایشــگاه های  ما در دنیا جزو 
ضعیف ترین پالایشگاه ها در تولید مازوت هستند و در منطقه اکثر 
 کشــورها مثل عربســتان و امارات  حدود پنج و حداکثر 10 درصد 
تولیدشان تبدیل به مازوت می شود، اما در کشور  ما پالایشگاه هایی 
داریــم که حتی بیــش  از 30 درصد از تولیدشــان تبدیل به مازوت 
غیراستاندارد می شود. برای این کار  احتیاج به سرمایه و تکنولوژی 
 داریم که به دلیل شــرایط تحریم متأســفانه الان حدود چند دهه 
اســت که عقب  افتاده ایــم و هر روز هم  پالایشــگاه های ما کهنه تر 
می شوند. براساس داده  ای که یکی از مسئولان شورای شهر تهران 
برای ســال 1400  اعلام کرده بود، حدود 6 هزار نفر در اثر مصرف 
مازوت )در استان تهران یا در کشور( جان شان را از دست داده اند و 
 این ها همه  خساراتی است که از بابت مازوت سوزی در کشور تحمل 
می کنیم. تابســتان ها که مشــکل گازمان کمتر  است  حدود 300 
میلیون مترمکعب روزانــه گاز به نیروگاهها می دهیم که برق تولید 
کنند و زمستان که مشــکل گاز  داریم،  چیزی حدود 100 میلیون 
مترمکعب یا حتی در اوج سرما 70 میلیون مترمکعب به نیروگاه ها 
گاز  می دهیم.  تفاوت آن 300 تا 100 میلیون مترمکعب را با مازوت 
تولیدی روز که حدود 600 هزار بشــکه اســت و  مــازوت ذخیره پر 
میکنیم و اگر کم بیاوریم، از گازوئیل گران قیمت استفاده می کنیم 
که می تواند در محاسبات  اقتصادی کشورمان خسارات زیادی وارد 
کند. اگر می توانستیم بخشــی از نیروگاه های مان را از مدار خارج 
 کرده، برق تجدیدپذیر  تولید و مازوت مان را استاندارد می کردیم و در 
بازارهای جهانی می فروختیم؛  عددهایی که از  حاصل آن اصلاحات 
در بخش نیــروگاه یا مازوت به وجود می آمد، آنقدر بزرگ اســت که 

 می تواند کل اقتصادمان  را دوباره تکان بدهد. 


